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 یهنامکنید. در غیر این صورت پاسخ نامه با مداد پر. این کد را در محلّ مربوط روی پاسخاست 1سؤالات شما  یهکد دفترچ .1
های این دفترچه سؤالات شما که در زیر هر یک از صفحه یهشما تصحیح نخواهد شد. توجّه داشته باشید کد دفترچ

 نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است، یکی باشد.

ررسی نمایید. در سؤالات را ب یههای دفترچبرگه یهبلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤالات داخل دفترچه و وجود هم -2
 صورت وجود هر گونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلّع کنید.

ن آن، نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودیک برگ پاسخ -3
 نامه را با مداد مشکی بنویسید.ه در بالای پاسخدر اسرع وقت مسئول جلسه را مطّلع کنید. ضمناً مشخصات خواسته شد

مداد دارید و به علاوه، پاسخ هر پرسش را با  کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگهنامه را دستگاه تصحیح میپاسخ یهبرگ -4
 مورد نظر را کاملًا سیاه کنید. یهدر محلّ مربوط علامت بزنید. لطفاً خان مشکی نرم

 نمره منفی دارد. 1مثبت و پاسخ نادرست به هر سؤال  یهنمر 3هر سؤال  پاسخ درست به -5

تاپ ممنوع است. همراه داشتن همراه داشتن هر گونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ -6
 این قبیل وسایل حتّی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلّب محسوب خواهد شد.

 یهکنندگان در دورآزمایشی و آمادگی دارد و شرکت یهدهم، صرفاً جنب یهآموزان پایدانشدوّم برای  یهآزمون مرحل -7
 شوند.یازدهم انتخاب می یهآموزان پایتابستانی از بین دانش

 تحویل داده شود.(نامه )دفترچه باید همراه پاسخسؤالات را با خود ببرند.  یهدفترچ توانندداوطلبان نمی -8

 



 است؟ نادرستشبه در کدام بیت وجه -1

 ( شقایق بر یکی پای ایستاده / چو بر شاخ زمردّ جام باده )سرخی بر سبزی(1 

 ( لاله میان کشت درخشد همی ز دور / چون پنجة عروس به حناّ شده خضیب )سرخی بر زردی(2 

 پیاله فروچکد / گویی عقیق سرخ به لؤلؤ فروچکد )سرخی بر سفیدی(( آن روشنی که چون به 3 

 ( زلف بر روی تو یا آنکه بر آتش دود است / ای بسا دیده کزین دود سرشک آلود است )سیاهی بر سرخی(4 

 ها درست است جز گزینة ... .معنای بیت در تمام گزینه -2

 آید.ن آید همی: از شوق دیدار دوست آب جیحون تا کمر اسب سفید ما بالا می( آب جیحون از نشاط روی دوست / خنگ ما را تا میا1 

وجوی تو رسوا شدم، ای آن که در درون جانم وجوی تو دلم از پرده اوفتاد / ای در درون پردة جان از که جویمت: در راه جست( در جست2 

 هستی تو را از که سراغ بگیرم؟

 پیشاهنگ بیرون شد ز منزل: ای خیمگی، خیمه را پایین بیاور و جمع کن که پیشرو قافله به راه افتاده است.( الا ای خیمگی خیمه فروهل / که 3 

های تو خبر دارد و آسمان در برابر ( ای از مکارم تو شده در جهان خبر / افکنده از سیاست تو آسمان سپر: ای که جهان از بزرگواری4 

 کند.سیاست تو از خود دفاع می

 آید؟کاستن یک هجا از پایان کدام بیت وزنی بسیار رایج به دست میبا  -3

 ( آسمان در کشتی عمرم کند دایم دو کار / وقت شادی بادبانی گاه انده لنگری1 

 ( ای باغ جان که به ز لبت نوبری ندارم / یاد لبت خورم که سر دیگری ندارم2 

 اندوه صحراییبرگ نیلون پر ز نسرینر دریایی / فلک چساحل دما پر قی( شبی تاری چو بی3 

 ( گر مستمند و با دل غمگینم / خیره مکن ملامت چندینم4 

 ؟ندارددر کدام گزینه متمم اجباری وجود  -4

 ( این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید / نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد1 

 بگذرد ( زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز2 

 ( در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت / این عوعو سگان شما نیز بگذرد3 

 ( هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد4 

  



 های زیر به ترتیب مربوط به کدام دورة تاریخی است؟هر یک از متن -5

و آورندة  ة جانورانستدارند وو دانندة آشکار و نهانست و رانندة چرخ و زمانست  الف( سپاس باد یزدان دانا و توانا را کی آفریدگار جهانست

 بهار و خزانست.

خاصه  ه ناخوش بودکمنبیس  دار و اگر نامه پارسی بود پارسی مطلق ب( نامة خود را به استعارت و امثال و آیات قرآن و اخبار رسول آراسته

 نبشت.پارسی دری که نه معروف بود آن خود نباید 

یم فاضل در کار. کر مکّن وپ( در چنین زمانی که قحط سال مروّت و فتوّت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت اخیار ممتحن و خوار و اشرار م

 نصیبی.تافتة دام محنت و لئیم جاهل یافتة کام نعمت. هر آزادی بی زادی و هر رادی مردودی و هر نسیبی بی

ین اغات و بساتبزه در افزای جنان بود و همه روم دارالسلطنة اصفهان به یمن مقدم شهریار گیتی ستان غیرتفرجات( در این هنگام سعادت

ری یچ طرفی امده از هنشان به عیش و شادکامی گذرانیده به عون الهی اسباب فیروزی و اقبال بر وجه اتم و اکمل آماآن خطة فردوس

 ه باشند واقع نبود.که موجب اکراه خاطر اولیای دولت قاهره بود

  11و  7و  5و  5های ( سده2  7و  11و  4و  5های ( سده1 

 8و  7و  7و  4های ( سده4  11و  8و  7و  4های ( سده3 

 در کدام گزینه استعارة مصرحه به کار رفته است؟ -6

 ( گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود ولیک به خون جگر شود1 

 که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد ( شوخی نرگس نگر2 

 ( نه هر درخت تحمل کند جفای خزان / غلام همت سرورم که این قدم دارد3 

 ها که رسید از دلم به خرمن ماه / چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد( چه ناله4 

 شود؟نمیای که امروز تغییر معنایی یافته، دیده در کدام عبارت واژه -7

 مثال داد تا هزار هزار درم به مستحقاّن و درویشان دهند شکر این را. (1 

 ها بوده است.ست و خواجه با امیر محمود به غزو( حال خلیفه دیگر است که او خداوند ولایت ا2 

 ( و راه یافتم تا سعادت دیدار همایون امیر مسعود دیگر باره یافتم.3 

 ها افگندند و شراعی بر وی کشیدند.از جهت نشست او و جامهتر، ( ناوی ده بیاوردند. یکی بزرگ4 

 

  



 ؟شودنمیدر کدام گزینه واژة وندی دیده  -8

 که خودرو و خودسر بود، اندرز مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنید.( خسرو هم با آن1 

 اچیز کودکانة من برسد.ای دارد، آن قدر خود را خم کرد که به حد فهم ن( سعدی که انعطاف جادوگرانه2 

 ( فک زیرین را پیمود و آخُره ماند. پس بالا رفت. چشم را نشاند. دو گوش را بالا برد.3 

 خورد.دید. پایم به لیوان آب یا بشقاب یا کوزة آب میشدم، چشمم نمی( در خانه هم پای سفرة ناهار یا شام که بلند می4 

 است؟ نیامدهدلالت کند، در کدام گزینه فعلی که بر آغاز امری  -9

 خواستیم که در گرمابه شویم.( سه ماه بود که موی سر بازنکرده بودیم و می1 

 ( بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلمّ نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد.2 

 ( آب نیرو کرده بود و کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت.3 

 گرازان به تگ ایستاد تا ایشان را به ضبط آرد.( صیاد شادمان گشت و 4 

 ؟نداردهای زیر با متن مورد نظر ارتباط معنایی کدام یک از آیه -10

ن و زندا قصة حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفت. نبینی که یوسف را از روی نیکو بند»

ئیمی قابلة لمها بود، از بهر آن که در مقابلة جفا وفا کرد و در رتش نیکوترین سیرتآمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد؟ سی

 «کریمی کرد.

ع  ( 1  لََّّ مَلکٌَ کرَِیٌ نَّ وَ قهل  دِیَه نَ أَی  وَ قطََّ ن هَذَا ا  ِ مَا هَذَا بشَََاً ا  لیَ  ناَ حَی  قَصَصِ بِمَا أَو  سَنَ ال  کَ أ ح  نه نقَهصُّ علَیَ  ن  ( 2 نَ حَاشَ لِِلَّّ  أ نَ کَ هَذَا القهر  ا 

ب  أَف  ( 3  ب  تِناَ فِِ س َ هههنَّ س َ افٌ عِ بقََرَاتٍ سَمانٍ یأَ کُه ج  ( 4 عٌ عَِِ ا یدَ  قاَلَ رَب ِ الس ِ لَََّ مِمَّ لیَ  نه أ حَبُّ ا 
ِ
وننَِِ ا  هِ عه

 ساختار وزنی )چینش افاعیل( کدام بیت متفاوت است؟ -11

 به آرام اندرون مجلس به بانگ و مشغله دله / گیتی( خوشا نبیذ غارجی با دوستان یک1 

 ( نرسد نالة سعدی به کسی در همه عالم / که نه تصدیق کند کز سر دردی است فغانش2 

 گاهی را به چشمانت نبینمتکیهم ای شاخة نیلوفرینم / تا غم بیا( تکیه کن بر شانه3 

 نوازیریب( چرا ز روی لطافت بدین غریب نسازی / که بس غریب نباشد ز مه غ4 

  



 است؟ نرفتهشبه در دو معنای متفاوت به کار در کدام بیت وجه -12

 خوانی مرا / بر مثال نامه بر خود چند پیچانی مرا؟کشی خط و نمی( ای که بر من می1 

 زن خانه به دوش توایم / چون در تو حلقه به گوش توایم( حلقه2 

 از چشمت افتادمکنی ای گل یک دم یادم / که همچو اشک ( نمی3 

 ( بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی / و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی4 

 بخش مشخص شده در کدام گزینه به درستی ترجمه شده است؟ -13

 : ستمکارهمن شقی فِ بطن امه الشقیالسعید من سعد فِ بطن امه و ( 1 

ع ایدیم و( 2   : تبعید شوندمن الارض یهنفواارجلهم من خلاف او  أ ن یقت لوا و یصلَّبوا او تقط 

 راه متفاوتن: سواء السبیلو الله هادی الَ ( 3 

 به سختی ]اگرچه[: و انظروا فِ أ ثار عظمة الله جل جلاله مرةارکبوا البحر ( 4 

وا کرِاماً »با توجه به عبارت  -14 َّغوِ مَرُّ وا بِِلل ذَا مَرُّ  کدام گزینه درست است؟« ا 

 «چون بر امری لغو بگذرند، کریمانه بگذرند.»معنای آن این است: ( 1 

ذَا( »2    ت و معنای شرط دارد.ظرف مکانی اس« ا 

 تمیز است و منصوب.« کرِاماً ( »3 

وا( »4   فعل مضارع و فاعل آن محذوف است.« مَرُّ

 ترجمه شده است؟ نادرستدر کدام گزینه مصراع اول  -15

س تَتٌر من ( 1  نّ  لمَه علانّا  سراری و ا   ام.: من از چشم زیبارویان پوشیدهعیَِن جیرانّ / واللهه یعلمه ا 

بهها / القِدر منتصبٌ و القَدر مخفوضٌ ( 2  لُّ یکس ِ  آورد.ها را به دست میها آنگاه که خواری آن: چه بد است خوردنیبِئسَ المطاعمه حیَن الذُّ

هنیتی( 3   : کاش به آرزویم برسم، روزی پیش از آنکه بمیرم. / نهرٍ تهلاطِمه رکبتی و أ ظَلُّ أ ملُأ قِربتییا لیتَ قبَلَ مَنی تی یوَماً أ فوزه بم

سنِ ال غانّ / من ذاالذی جَسَّ المثانّ( 4   : گوشم به خوشی آوازهاست.سََعی الَ حه

  



 در کدام گزینه هر مصراع استقلال معنایی دارد؟ -16

 آفرین جزابر ما و بر خدای جهان( بر تست پاس خاطر بیچارگان و شکر / 1 

 ( تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار / بازی و ظرافت به ندیمان بگذار2 

 ( امید هست که روی ملال درنکشد / از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است3 

 کند / روز میدان وان که بگریزد به خون لشکری( کان که جنگ آرد به خون خویش بازی می4 

 در کدام گزینه متفاوت است؟« زنهار/ زینهار»کاربرد  -17

 ( نکند دوست زینهار از دوست / دل نهادم بر آنچه خاطر اوست1 

 ( چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد. زینهار تا بدین طمع دگرباره گرد ولع نگردی.2 

 د عمر بر فسوس( یک دم که دوست فتنة خفته است زینهار / بیدار باش تا نرو3 

 ای / زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ( سنگی به چند سال شود لعل پاره4 

 در کدام گزینه به ویژگی متفاوتی دربارة گدا اشاره شده است؟ -18

 ( گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود / کافر از بیم توقع برود تا در چین1 

 چشم گدایان پر شود.( محال عقل است که اگر ریگ بیابان در شود 2 

 نشین بود اگر شهری بودی از جوش گدایان بیچاره شدی و جامه بر او پاره کردندی.( حاتم طایی که بیابان3 

 ( گدایی که بر شیر نر زین نهد / ابوزید را اسب و فرزین نهد4 

 واژه مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟ -19

 خبر از درد ایشان.حال درویشان و بی منکر( عابدی در سبیل، 1 

 حادث شده است. منکری( ملک را هم در آن شب آگهی دادند که در ملک تو چنین 2 

 که نکرد و مسکری که نخورد. منکری( نماند از سایر معاصی 3 

 نبرد. منکری دریغش همه جا کشیده. پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطا( خوان نعمت بی4 

  



 ؟نیستط مرتب« دو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم»مضمون کدام گزینه با این بند  -20

 ( ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان نبری.1 

 نانهاده دست نرسد و نهاده هر کجا که هست برسد. ( به2 

 اجل بر خشک نمیرد.روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی ( صیاد بی3 

 ( رودة تنگ به یک نان تهی پر گردد / نعمت روی زمین پر نکند دیدة تنگ4 

 دورتر است؟« ست / نبرندش به کارگاه حریربوریاباف اگر چه بافنده»یک از ابیات زیر از مضمون کدام -21

 ردوزی نداند بوریاباف( به قدر شغل خود باید زدن لاف / که ز1 

 ( به هنر کوش که دیبای هنر / هیچ بافنده به بازار نداشت2 

 ( حدیث مدعیان و خیال همکاران / همان حکایت زردوز و بوریاباف است3 

 ( که کرد بهین کار جز بهین کس؟ / حلاج نبافد هگرز دیبا4 

 تر است؟نزدیک...« کردند ای با زاغ در قفس طوطی»کدام گزینه به مفهوم کلی حکایت  -22

 ( تو را که این همه بلبل نوای عشق زند / چه التفات بود بر ادای منکر زاغ1 

 ( قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت / که در طویلة نامردمم بباید ساخت2 

 ( غذای زاغ سازیدی ز سرگینی و مرداری / چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخایی3 

 ام نخواهم جستد تو تا زندهنقفس طلبد هر کجا گرفتاریست / من از کم( در 4 

کند جز یدعوت م« دانمبینم و در باطنش غیب نمیبر ظاهرش عیب نمی»ها خواننده را به اندیشة مطرح در عبارت همة گزینه -23

 گزینة ... .

 یچ اکراه نیست( زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هر چه گوید جای ه1 

 ( ور ندانی که در نهانش چیست / محتسب را درون خانه چه کار2 

 مرد انگار( هر که را جامه پارسا بینی / پارسا دان و نیک3 

 ( چو ظاهر به عفت بیاراستم / تصرف مکن در کژ و راستم4 

  



 آمده است جز گزینة ... .ها در تمام گزینه« از دشمن صعب اندیشناکم»در عبارت « اندیشناک»معنای  -24

 ( شب دراز من اندیشناک در غم آنک / مگر خدای شبم را نیافریده سحر1 

 ( رهی کو بود دور از اندیشه پاک / به از راه نزدیک اندیشناک2 

 «ای یاران! من از این بدرقة شما اندیشناکم.»دیده گفت: ( پیرمرد جهان3 

 ژدها دید پیکار او( شد اندیشناک از پی کار او / که با ا4 

ر ه هنر داگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد ک»شده در عبارت معنی با کلمات مشخصدر کدام گزینه واژه یا عبارتی هم -25

 است؟ نیامده« هنر لقمه چیند و سختی بیندنشیند و بی صدربیند و بر  قدراست؛ هر کجا که رود  دولتخود  نفس

 / کرامت به جاه است و منزل به قدر صدربه  ( نه هر کس سزاوار باشد1 

 نبود آن شب و نادان بودم قدر قدر شب وصل / عجب ار ( روز هجرانت بدانستم2 

 شناسم که در خدمت درویشان یار شاطر باشم نه بار خاطر.خود این قدرت و سرعت می نفس( من در 3 

 ورد رسیده. دولتده بود و اوان ( به حکم ضرورت سخن گفتیم در فصل ربیع که صولت برد آرمی4 

 معناست؟های مشخص شده در کدام گزینه همواژه -26

 قرارانندزلفت چه بی تطاولزار و ببین/ که از گذار کن چو صبا بر بنفشه -نباشد تطاول( باد خزان را بر ورق او دست 1 

 ایای/ نصیحتگر شاه این بقعهرقعهتو دانی که فرزین این  -برندمنشآتش که چون کاغذ زر می رقعة( 2 

 آید و از دست گرسنه چه خیر؟ سیراز پای تشنه چه  -ملوک ماضی درج کردیم سیرای چند به طریق اختصار از نوادر و حکایات و ( کلمه3 

چیزی دانم و اگر به  ستمعلومدر علم محاسبت چنانکه  -نداشت معلومی( با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و 4 

 جاه شما جهتی معین شود ... بقیت عمر از عهدة شکر آن به در نتوانم آمد.

 متفاوت است؟« و»حرف  کاربرد گزینه کدام در  -27

 سخن میان در سخن میاور / بن و خردمند ای سرست را سخن ( 1 

 نیست حصار در کس و سلاح دارد در بر / گویسجع سخندان که معرفت و ورز دین (2 

 خندان و دوان ما پی از خلق / فتاده او در من و من در او (3 

 دلی آوری قبول کمند در که باشد / مردمی و مدارا و گوی لطف به ( وقتی4 

  



 توانند در ادامة عبارت زیر باشند جز گزینة ... .ها از لحاظ منطقی میهمة گزینه -28

 ...«باشد مجوی خدمت مهتری که به غایت دولت رسیده »

 برگ نیل تا پوسیده نشود نیل نشود. ]که[( 2 فواره چون بلند شود سرنگون شود. ]چنانکه[( 1 

 ها نقصان شناس.( و آخر همه تمام4  ( چون به فرود آمدن نزدیک بود.3 

 ؟شودنمیبراساس متن زیر مصالحة میان سامانیان و بوعلی سیمجور شامل کدام گزینه  -29

د و چندان یان بوجور که به نیشابور بود، گفتی که من اسفهسلاّر و امیر خوراسانم ولکن به درگاه نرفتی و آخر عهد سامانبوعلی سیم»

 «قوت نداشتند که بوعلی را به دست آوردندی به عنف، پس با او به اضطرار به خطبه و سکه و هدیه راضی شدندی.

 ( پرداخت خراج2 ( ذکر نام سامانیان در مراسم نماز روز آدینه1 

 ( ضرب سکه به نام سامانیان4  ( پیشکش فرستادن3 

 شود جز گزینة ... .ها دیده میکاربرد مشابه حرف مشخص شدة متن زیر، در همة گزینه -30

رفش با د کهسخن جز بر مراد خداوند مگوی و با وی لجاج مکن که هر که با خداوند خویش لجاج کند پیش از اجل بمیرد »

 «احمقی بود. مشت زدن

 اجت آید مگوی که شعر از بهر مردمان گویند.تو دانی و دیگران را به شرح آن ح ( چیزی که1 

 ترین هنری صبوریست که با مستان کنند.زن تا آنگه که از آن میان غرض تو حاصل شود که مطربان را بزرگگوی و همی( همی2 

 ه مقامر باشی که هر به طبع مقامر باشد ندیمی ملوک را نشاید.باز باشی ولکن نه چنانک( باید که نرد و شطرنج3 

رفت که خدای تعالی داند که من امیر داد و به راه گسیل همی کرد در میانة سخن ملک می( سوگند خورد که این روز که مرا تحمیل همی4 

 المعالی را دوست دارم.شمس

 دارد؟ معنایی تناسب زیر عبارت با گزینه کدام -31

 » باش. ناایمن روز آن دارد، ایمن خویشتن از ترا ]پادشاه[ اگر «

 بمیرد. اجل از پیش کند، لجاج خویش خداوند با که هر (2 .پادشاه از خاصه است ناپسندیده کس همه از ( خلاف1 

 بود. وی از هم گشتن نزار شوی، فربه که هر از (4  نمردست. و نمیرد اجلبی کسی (3 

  



 کند؟می پر درستی به را خالی جاهای گزینه کدام -32

زردی  چون و ست ا . . . . تابع که گونه سرخی چون و ست ا مزاج . . . . تابع که لاغری چون و ست ا مزاج . . . . تابع که فربهی چون»

 «است. . . . . تابع که

 صفرا خون/ گرمی/ سردی/ (2  خون/ صفرا ضعیفی/ /افزونی (1 

 سودا خون/ /صفرا /بلغم (4  کاستی اعتدای/ /سردی گرمی/ (3 

 است؟ شده معنا نادرست مشخص شده بخش گزینه کدام در -33

 گساردن می کسی به سلامتی کنی: بحاصل سیم تا کن کم نبید و خواستن بزرگ سیکی و گرفتن یاد به مکن دستیپیش باشی که مجلس ( در1 

 .باشد داشته اطلاعات شعر دربارة :بداند شعر در نباشد، شاعر ندیم اگر که باید (2 

 .است فراّر :است وحشی علم حساب علم که نباشی حساب تکراربی ساعت یک که ( زینهار3 

 .مباش خویش منفعت پی در : تنهاالک فاته الک   طلب من اندگفته که مخواه را خود همه (4 

 است؟ بردهنام باب به متعلق گزینه کدام -34

 )خنیاگری آیین(گوی.  آبدار و تر ترانه و غزی و نشاید هم را پادشاه نشاید را رعیّت که چیز آن و پادشاه چون نظم و است رعیّت چون نثر ( 1 

 )جوانمردی آییندارد. ) دوست سفر و کند خدمت را برادران چیز دو بدین و بود نیازبی شویجامه و درزی به که باید ( 2 

 )شاعری آیین(آید.  خوش و هنرست سجع تازی نامة اندر و کرد باید چون که است معلوم خود تازی نامة هایتکلف (3 

 بود چنان بینوا پس عامل نرساند. پالیز و کشت به آب نگردد سیراب و تر نخست تا فروگذارند بدو آب چون ... بود خشک جوی آن زمین اگر (4 

 )ندیمی آیین(تو.  برگ آنگه سازد خویش برگ نخست خشک، جوی آن که

 است؟ زورپیل شغال اسفهسالار وظایف از گزینه کدام عیار سمک متن به توجه با -35

 چین لشکر فرماندهی (4 شهر در نظم برقراری (3 شاهزادگان تعلیم (2 دربار مهمانان از ( استقبال1 

 ؟ندارد ایاشاره بینیطالع به گزینه کدام -36

 .زدند در بر خیمه اختیار روزی به کردند. راه ترتیب و بیامدند پهلوانان (1 

 .گرفت ساعت ارتفاع و آمد آفتاب قرص پیش در (2 

 .دیدند دوزخ همچون وادی آن بود. ایستاده فلک قطب در بود. آفتاب بیابان گوشة که رسیدند بالا بدان تا راندند( می3 

 .رسیدن بخواهد رنجی را شاهزاده ستارگان احکام و فلک تأثیر از و دیدیم و بردیم زیج ما (4 



 .بیابید را نادرست گزینة -37

 یکسان است.« رفتی»و فاعل « دهیمی»نهاد « : دهی با خیمة اطلس اگر تنها بودی کجا رفتی بدین زودی؟دختری چنین که تو نشان می( »1 

 از نظر شخص یکسان است.« الف»در گزینة « رفتی»با فعل « تیبازرف»فعل « : به هر نوبتی که شاهزاده از شکار بازآمدی، پیش پدر بازرفتی( »2 

 یکسان است.« ب»با زمان افعال در گزینة « آمدندی»زمان فعل « : سرایی بود و همة بازرگانان معروف آنجا فرود آمدندیدر شهر کاروان( »3 

 متعلّق به جملة پیرو است.« لشکر عالم»عبارت « : ردناگر کاری بودی که به مال جهان برآمدی یا به لشکر عالم از پیش توانستمی ب( »4 

 هستند؟ معنیهم گزینه کدام در شدهمشخص هایواژه -38

 .و ساخته آراسته داشتی سپاهی کردی جنگی چون که بود چنان او آیین / و .ببندید قبّه و آیین و بیارایید شهر که بفرمود شاه (1 

 .کشیده در چوب زنی و نشسته دید را جوانمردان جماعت / درآمد. باغ در و گرفت دوش بر و بربست را دایه و داشت کشیده را خود عنان (2 

 .میدان بداشتند میان در پیلی چند هم سن تو شی ابر ازین بیاوردند را اسب گرفتن. / باید کشتی وی با که خرما نخلی چند غلامی (3 

 .بایستاد راست طبع ایشان در شراب تا دادنددرمی شراب ساقیان است. / رفته جوانمردی به ما نام که گفتن نتوانیم راست الا گوییم سخن ما (4 

 است؟ متفاوتی شخصیت گفتة گزینه کدام -39

 روان مرنجان و مرنج من از مهربان / تو ای آیی زود تو من پس (2 بود دینبی نیز من نام همان  /بود نفرین مرگ از پس بر من به ( 1 

 یادگیر را تو گویم چه هر همی پذیر / اندر پدروارش بمیرم (4 کلید شد من جان را گنج رسید / در بد سرم بر پدر تاج ز (3 

  است؟ متفاوت هاگزینه دیگر با« عهد»واژة از منظور بیت کدام در - 40

 جست منشور گشتاسپ ز نباید درست/ نباشد شاهان عهد اگر ( اسفندیار:1 

 گذشت نشاید او در گرد به گشت / جهاندار عهد ز کو کسی گشتاسپ: (2 

 کیخسروست عهد با و بزرگست نوست / نامداری جهان در او نه اسفندیار: (3 

 کیقباد تا آغاز کیخسرو ز داد / شاهان عهد برت بیارم رستم: (4 

 خواند؟ اضافه کسرة با باید را شدهمشخص واژة گزینه کدام در -41

 شنود بهمن گفت و بپرسیدش ببود / پیاده بهمن بخندید (2 شید راه کند گم او شمشیر ز / سپید دیو جگرگاه بدرد (1 

 خوار دشخوار گرفتیم کاری که / اسفندیار یل او با گفت چنین (4 نزاد مادر ز شاهی تاج با که / باد به را سر تاج پی از مده (3 

  



 است؟ متفاوت بیت کدام مخاطب  -42

 است جاماسپ زیر در تو نشست  /است گشتاسپ تو دارمایه کنون (1 

 برنشست ناسزا تو تخت بر که  /ببست اکنون تو بر فرهّی در (2 

 سپاه دارسایه و پرده بدی  /شاه کاوس بهر کز روز همان (3 

 نهنگ چنگ به خواهی داد را که  /جنگ به خواهی برد را که پس کزین (4 

 است؟ نرفته کار به کردن حمله یا جنگیدن معنای در شدهمشخص فعل گزینه کدام در -43

 بدن شاید چه پس کزین ندانم / زدن نیارم او با که بترسم (2 نهید افسر سر بر خون ز را سران / نهید کاندر بفرمود زواره (1 

 برکشید میان از تیغ و دست بزد / بدید را او آذرنوش دور از چو (4 خروش برآمد لشکر ز رویه دو / مهرنوش نامور با برآویخت (3 

 است؟ نشده نقل درست بیت کدام -44

 راه به دارد چشم را تو روانم  /سپاه و تاج و گنج از ایمن ( مشو2 سپاه پشت ز آمد اندر نگون  /شاه نامبردار سر آنگه هم (1 

 آوردگاه ز برآمد دهاده  /سپاه پیش به بیامد زواره (4 سپاه چندی و فرامرز زواره  /نخچیرگاه ز آید رستم کنون (3 

 ؟نیست اسفندیار و رستم داستان از بیت کدام -45

  آورد چهر به شرمم آب همی  /آورد مهر تو بر همی من دل (1 

 بخشتاج یل اسپ روی زین و  /رخش برآورد خروشی سو آن از (2 

 خوانهفت دم اندر رفتی چرا  /خوان به داری گونه بدین چون خورش (3 

 فر و زیب با گشت زمان اندر هم  /پر بمالید هاخستگی آن بر (4 

  است؟ آورده وجود به نادری نحویِ وضعیت گزینه کدام در« را»کاربرد  -46

 است آمده خواستار یکی را جهان  /است آمده کاسفندیار بگویید (1 

 آیدت سترگ نامداران وزین  /آیدت بزرگ را خویشتن همی (2 

  سپید او با روز مرا نباشد  /ناامید بازگرداندم وگر (3 

 را بخشجهان تاجدار آن مر  /را سیاوخش جز همی نمانی (4 

  



 ؟نداردکدام گزینه به رسم یا رفتار مرسوم درباری اشاره  -47

  ( تهمتن بفرمود کز دست راست / نشستن بیارا چنان کت هواست1 

 ترنجی به دست( بیامد بر آن کرسی زر نشست / پر از خشم بویا 2 

 ( چو از خوان نخچیر برخساتند / سبک بارة مهتران خواستند3 

 گوی و بسیار خواره مباد( بدو گفت بهمن که خسرونژاد / سخن4 

 گزینة ... . جز است درست هاگزینه همة توضیح -48

 .است رستم توصیف در اول است: مصراع آهرمن که گویی رخش همان  /است آهن از که زین کوهة آن بر (1 

 .رساندمی را حتمیت و قطعیت دوم مصراع در امر فعل نیل: کاربرد پیل تارک بر تو برافشان  /پیل زنده بود همنبردش اگر (2 

 .دارد اشاره اسفندیار به بیت رها: یابد که دانش و مردی به  /اژدها تیزچنگ برشده ازین (3 

 .دارد اشاره رستم صبر سرآمدن به دوم مصراع گذشت: برتر آب دلیر مغز ز  /گذشت اندر خوردن نان هنگام چو (4 

 است؟ درست توضیح کدام -49

 یاد کرد او اندرز و پند همه  /برگشاد زبان گویا و این بگفت ( راوی:1 

 بهمن پرورش نهفت: وصیت از بود که رازی برآورد / بگفت رستم به بهمن اندرز هم      

 دید خسته تنم هاخستگی وزان  /دید بسته مرا آمد جاماسب چو اسفندیار: (2 

 شاهم من که کرد سخت: تأیید بکوشید چندی نیز آن بر / تخت و پذیرفت پادشاهی مرا  

 من طرف همداستان: از نبودند بنده ز / داستان چنین بر کسی شاهان اسفندیار: ز (3 

 مشهور راه: درباریان به بیامد بهمن بشنید چو / پیشگاه نامور آن هایراوی: سخن (4 

 .بیابید را درست گزینة -50

 صفت دریای نیل است.« با موج« »که کند این پسندیده دندان پیل / که آکند با موج دریای نیل؟»در بیت  (1 

 تندرو بودن بخت برای گشتاسپ خواسته شده است.« سرت را ز تاج کیان شرم باد / به رفتن پی اخترت نرم باد»( در بیت 2 

 منظور از یال، گردن انسان است.« به یالش همی اندرآویختند / همی خاک بر تارکش ریختند»در بیت  (3 

 است.« ویژة من شد»به معنای « مرا خواست گشت« »به ایران چو دین بهی راست گشت / بزرگی و شاهی مرا خواست گشت»( در بیت 4 

  



 در نقش مفعول وجود دارد؟« م»در کدام گزینه ضمیر  -51

 سیم به گیرد دست سنگدل آن از  /کریم کدامم تا اماندیشه ( در1 

 درم زندان به من تا است چندی که  /درم چندی به گیرم دست یکی (2 

 نصیر دوستانم از کس نباشد  /اسیر برندم گر دشمنان کنون (3 

 فروختمی فرماندهش و گفتمی که  /بسوخت دل ایبنده بر روز یکم (4 

 ؟ندارددر کدام گزینه جملة پرسشی وجود  -52

 خرد چشم به نبینی بزرگش  /آورد کبر تو بر تویی چون گر نه (2 کشم هم در روی خاکستری به  /آتشم درخور من نفس ای که (1 

 تمیزبی این از است دریغ تحمل  /نیز تو مردی نه آخر گفتش ( یکی4 مران در از خواهنده شکرانه به  /دیگران در بر ایخواهنده نه (3 

 داد؟ نسبت بیت در شدهمشخص قسمت دو هر به توانمی را نقش کدام -53

 )نهاد( ؟است آخته هنوز دوران شمشیر نه / است انداخته شدوران تیغ اگر (1 

 )مفعول( گزار نعمت شکر را خداوند / هزار دولت دعاگوی بینی چو (2 

 الیه()مضاف شاندرد بر نیست مطلع کس که / شانکرد دوا دارو به نشاید (3 

 سنگ )مسند( و است آبگینه عشق و پرهیز که / چنگ برنگیرند غرض از تیغ به (4 

 باشد؟ بردهنام باب به متعلق تواندمی بیت کدام -54

 کن )عشق( یاد فرومایگی روز ز  /کن شاد فروماندگان درون ( 1 

 برت )رضا( نماید یکسان خاک و زر  /زرت نیاید شاهد چشم در چو (2 

 مباش )تواضع( آتش آفریدندت خاک ز  /مباش سرکش و سوزجهان و حریص (3 

 )احسان(  کمند در مردانگی به نیاید  /بلند سپهر نبخشد دولت چو (4 

 است؟ شده معنا درستی به شدهمشخص واژة گزینه کدام در  -55

 مستسقیند: امواج نیل شاطی بر که / نیند قادر آب بر که نگویم (1 

 جنگجو جای: ز چوبین پای رود محکم که / پای نبندند خود بر که غازی چو (2 

 روم: بندر دربند به برآمد دریا ز / بوم پاکیزه و خردمند جوانی (3 

 بسیار تلاش رجال: مردی نمایند همت به / مجال نماند را زبان و دست چو (4 

  



 است؟ درست بیت کدام توضیح -56

 خسیس( و بود )ثروتمند لاجرم این از بودی مایهتنک  /کرم کردی سرمایه درخورد نه (1 

 فقیر( اما بود )خوشرو بود سرد عجب دیگدانش ولی  /بود مرد روگرم لبق و لطف به (2 

 برند(می بهره او از مرگ )بعد  زیر به افتی گز پنجه بام از که  /سیر تو از خورند آنگه چشمارو چو (3 

 بود( بازی حال در )همیشه پیل چو اسبش پهلوی وقت همه  /میل چو نبودی خالی میدانش ز (4 

 کدام بیت سعدی با آنچه او در زیر دربارة خود گفته مطابقت بیشتری دارد؟ -57

 «خال وناگوش شم و زلف و بب در این شیوه دارد مقال/ نه در چکه اغل     وش / به عزت کنی پند سعدی به گوشگرت عقل و رای است و تدبیر و ه»

 نیست؟ نیز خوشت زبان سعدی چو  /نیست چیز زرت و سیم که ( گرفتم1 

 رای تدبیر و است ملک ترتیب که  /جای به سعدی قوی آورد سعید (2 

 دار یاد سخن یک همین سعدی ز  /یادگار عاقلان از ماند سخن (3 

 آن بر مثالی نگوید سعدی که  /آورانزبان حرفی نگفتند (4 

 دارد؟ وزنی اشکال بیت کدام -58

 بینروشن شاعر چشمتیره وان  /بایستی زنده شهید استاد (1 

 برچند آن مکافات تا کند  /کند نیکی که مردم که دانی تو (2 

 ماند تو بدان بالا و قد را سرو که  /کرد نتوان قیاس بالا این سرو به ترا (3 

 شوی برون جوشن غیبة ز همه گویی  /جوشنت تنت بر بجوشد همه گویی (4 

 ؟نیست مفعوی شدهمشخص بخش گزینه کدام در -59

 وصال چراغ اندرون فراق دست به قضا / بنکشت مگر را توگفتم:  و دادم (جواب1 

 دوال بنفشه گل زد بر رحلت طبل به / ترنج و سیب کشید صحبت پردةسرای (2 

 حلال مشک بوی به باطل قرمز گونه به / بود شیشه به تا است بکرده که آن بخواه (3 

 خال پیکان نوک به مبارز روی پوست ز / نازارد که چنان برباید چابکی به (4 

  



 ها متفاوت است؟در فعل با دیگر گزینه« ی»در کدام بیت کاربرد  -60

 برپراگندی دینار و بردی نماز  /روی بدیدی چینیان ملک را تو اگر (1 

 جاودانه بودی تاریک جهان  /بودی دود آتش چو را غم اگر (2 

 برکندی هاشبتخانه و کردی سجود  /روی بدیدی هندوان ملک را تو اگر (3 

 نوازی را او ترناکس که آن چرا  /است باژگونه تو کار همه نه اگر (4 

  ست؟ا نبوده مؤثر مدحی تعبیرات ساخت در ممدوح موطن گرفتن نظر در بیت کدام ، در«مادر می»قصیدة  حممدو به توجه با -61

  میدان به سوار چنو نبیند اسب  /بتابد ستاره تا که سواری سام (1 

 خراسان امیر جهان ملوک شاه  /نشسته پیشگاه تخت بر خسرو (2 

 لرزان و دویدی جهان سنانش پیش  /رزم گه سفندیار بدیدی ورش (3 

 دستان رستم نام است بدوی زنده  /است بزرگ سخت اگرچه نام را رستم (4 

 توضیح کدام بیت درست است؟ -62

 خواری است(الف( به خانه در بنشستم به جای می خوردم / به جام ناله می داغ دوست مالامال )شاعر در حال شراب 

 ب( از قنینه برفت چون مه نو / در پیاله مه چهارده شد )شراب وقتی در قنینه جای دارد، مانند هلال است( 

 اند(ه چیز پیری پذیرد بدان / مگر دوستی کان بماند جوان )از میان همة چیزها دوستان جوان پایندهپ( هم 

 ت( هر آن چیز کاندر جهان ناوری / چرا گوش داری که بیرون بری )چرا انتظار داری که ناورده را بیرون ببری؟( 

 ( ت4 ( پ و ت3 ( ب و ت2 ( الف1 

 است؟ مرکب کلمة یک شدهمشخص بخش هابیت کدام در -63

 تیر غمزه نوک وز باری مشک زلف کز / قد سرو زاد بت چهره آفتاب ای الف( 

 خیال ستارگان خیل برآمد کجا / زوال خواب آفتاب گرفت دیده ز مرا ب( 

 کمال به کمر او عقل بود بسته که کسی / بود دوست صبر که نکوشم صبر به چرا پ( 

 اسیر را سرخ گل گرفته بوستان کز / زلف کمند آن گشت رستم کمند گویی ت( 

 پ و الف (4 ت و پ (3 ت و ب (2 ب و الف (1 

  



 است؟ درست معنایی لحاظ به زیر متوالی هایبیت از یک هر از صورت کدام -64

      هور درخشنده از آب چو نماید  /شور آب را تشنه اندرون دشت به الف( 1 

 هور درخشنده از آب چو نماید  /شور خاک را تشنه اندرون دشت به ب(1 

  جوی آبِ آبجوی او در نیابد  /جوی آبِ بدو برشتابد اگر الف( 2 

 جوی آبِ آبجوی او در نیابد  /آبجوی بدو برشتابد اگر ب( 2 

 دود نیز همان نماید سیاهی  /نبود سیاهی او هرچ است مشک نه الف( 3 

 دود نیز همان نماید سیاهی  /نمود سیاهی او هرچ است مشک نه ب( 3 

 آسمان کند گردش گونه آن بر  /گمان ما دل اندر آید هرچ به الف( 4 

 آسمان کند گردش گونه آن بر  /گمان ما دل اندر آید هرچ نه ب( 4 

 الف 4الف،  3الف،  2الف،  1( 2  ب 4ب،  3ب،  2ب،  1( 1 

 ب 4الف،  3الف،  2ب،  1( 4  ب 4ب،  3ب،  2الف،  1( 3 

 کند؟می تغییر مخاطب بیت کدام درون در -65

 پیوند اندر جانش به گرامی جان  /خداوند بزرگوار آن زیاد دیر (1 

 همواری پذیرد کی است گیتی  /را گیتی خواهی کرد هموار (2 

 جوشنی سخت بتان فراق بر صبر ای  /گشت خسته تو فراق تیر به جگر را ما (3 

 نگر زبانش و شیرین لب آن  /نگر روانش سرو چون قامت (4 

 است؟ نادرست« اجاق سرد»کدام گزینه دربارة شعر  -66

 .اندآمده نامنظم فواصل در هاقافیه (2 .دارد وجود مقطع در مطلع تکرار از ایگونه شعر این در (1 

 .است سپید شعر به نیمایی شعر تحوی مرز در شعر (4 .باشد شاعر جوانی پایان گرتداعی تواندمی شعر (3 

 ؟ندارد وزنی کاستی گزینه کدام -67

 شیون مانده جا به را جرسش  /طربناک کاروان ره ز شد (2 دامی و هست اشدانه قصة  /مانده آشفته بس میان در (1 

 دست در نیست رفتگان از خبر  /را ما که ره این در اینک خیز (4 اما فرمانبر و بود شنوا  /طاعت به غلامان چون توانمی (3 

  



 چگونه است؟« ققنوس»سطربندی درست شعر  -68

 آتش  /ردست روشنک  /دهاتی مرد و شغال بانگ  /اوج گرفته ساحل به و  /است مانده کمرنگ  /موج روی خورشید زردی که  /زمان آن از (1

 .شب درشت چشم دو زیر به  /کشدمی خط خردی شعلة  /چشم به قرمز  /را خانه پنهان

 پنهان آتش روشن کردست  /دهاتی مرد و شغال بانگ  /اوج گرفته ساحل به و است مانده کمرنگ  /موج روی خورشید زردی که زمان آن از (2

 .شب درشت چشم دو زیر به کشدمی خط  /خردی شعلة چشم به قرمز  /را خانه

 پنهان آتش روشن کردست  /دهاتی مرد و شغال بانگ  /اوج گرفته ساحل به و است مانده کمرنگ  /موج روی خورشید زردی که زمان آن از (3

 .شب درشت چشم دو زیر به کشدمی خط  /خردی شعلة  /چشم به قرمز /را خانه

 پنهان آتش روشن کردست دهاتی مرد و شغال بانگ  /اوج گرفته ساحل به و ست ا مانده کمرنگ  /موج روی شید خور زردی که زمان آن از (4

 .شب درشت چشم دو زیر به کشدمی خط  /خردی شعلة چشم به قرمز /را خانه

 است؟ نگرفته صورت شعر از درستی برداشت گزینه کدام در -69

 .دارد یادگاری کندن به ایدادیم: اشارهمی قرض درختان به و  /بردیممی  /معصومانه هایمهربانی باغ به را هامانقلب ما (1 

 تازه شیر را چو آن  /لغزیدمی چه هر روی به چشمم  /جوشیدمی لبریز، هوا از حبابی چون آوازهایم،  /من هایپلک شکاف کز روزهایی آن (2 

 .است دهان و چشم ظاهری شباهت تصویرسازی، زیرساخت نوشید:می

 موجودی ها: بازار همچونسک عرو چشم ته در زدمی چرخ و  /آمیختمی راه هایلحظه تمام با آمد،می کش شد،می پهن هاقدم زیر در ( بازار3 

 .است شده همراه راوی با زنده

و در اتاقش از صبح تا غروب یا شاهنامه « / ست/ من بار خود را بردم/ و کار خود را کردمست/ از من گذشتهاز من گذشته»گوید: ( پدر می4 

 د.ینده دارتوجهی شخصیت پدر نسبت به آبیالتواریخ اشاره به التواریخ: نام بردن از شاهنامه و ناسخمی خواند/ یا ناسخ

 است؟ نادرستکدام گزینه در باب اشعار فروغ فرخزاد  -70

 چشمگیر است.« جمعه»( بسامد فعل در شعر 1 

 آمیزد.ریزد و آن را با وزنی دیگر درمی( فروغ در برخی از اشعار خود یک وزن را به هم می2 

 های شعر فروغ است.مایهون( تقابل دنیای کودکی و بزرگسالی از در3 

 دهند.ها از جمله راوی وضعیت باغچه را تغییر نمییک از شخصیتهیچ« سوزددلم برای باغچه می»( در شعر 4 

  



 بخش مشخص شده در کدام گزینه مصداق حذف همزه است؟ -71

 ودکرد / در ظهرهای گرم دودآلخویشتن را بازگو می آگینشرم( و عشق / که در سلامی 1 

 کردم های کهنة خود پاک میهای باطل را / از مشقپروا / دور از نگاه مادرم خطبود / من تند و بی آورخواب( گرمای کرسی 2 

 برگشتهای بیها / در ازدحام پر هیاهوی خیاباناقاقی گیج از عطرهای ( و گم شدند آن کوچه3 

 شدمی رگ آغازمادربز( فردا / حجم سفید لیز / با خش و خش چادر 4 

 چه علتی دارد؟« هاها و گرگسگ»در شعر « آتش گرسنگی»به جای « آتش جوع»کاربرد  -72

 های بند( توجه شاعر به ساختن تناسب با دیگر واژه2 های عربی( گرایش شاعر به استفادة بیشتر از واژه1 

 نگنجیدن واژة گرسنگی در وزن شعر( 4 ( پایبندی شاعر به ترجمة دقیق و لفظ به لفظ از متن اصلی3 

 کدام گزینه درست است؟ -73

 )سیاهی از درون کاهدود پشت دریاها ...( نیمایی است.« سترون»( قالب شعر 1 

 شود.ای وجود دارد که در سراسر شعر رعایت میقافیة اصلی« روی جادة نمناک»و « زمستان»ر ( در هر دو شع2 

 نامه بنویسد.شود که توبهعر به ناچار راضی میشا« نادر یا اسکندر»( در شعر 3 

 مندی شاعر از فقر است.ای خاموش ماند آنگاه ...( بیانگر گله)لحظه« پیوندها و باغ»( شعر 4 

 ؟نیستکدام گزینه درست  -74

 خورد.گیری علیه اشرافیت به چشم می)پوستینی کهنه دارم من ...( نوعی جبهه« میراث»( در شعر 1 

 کاروان کولی ...( کاربرد صنعت تلمیح بسیار چشمگیر است.)اگرچه حالیا دیریست کان بی« روی جادة نمناک»شعر ( در 2 

 گرایی برجسته است.)دو تا کفتر ...( باستان« قصة شهر سنگستان»)باری حکایتی است ...( مانند « گفتگو»( در شعر 3 

 منحصر به فرد است. بسیار خاص و« قصة شهر سنگستان»بندی شعر ( پایان4 

 گفتة شخصیت مطرح شده باشد؟ تواندنمینه یهای شعری اخوان، کدام گزبا توجه به شخصیت -75

 «(هاها و گرگسگ»ها )از شعر سگ ←( ولیکن عزّت آزادگی را / نگهبانیم آزادیم آزاد 1 

 «(هاها و گرگسگ»ها )از شعر گرگ ←هاست خانمان( بنوش ای برف گلگون شو برافروز / که این خون خون ما بی2 

 «(سترون»پیر دروگر )از شعر  ←بارد دارد ولی هرگز نمی( فضا را تیره می3 

 «(میراث»امیر عادل )از شعر  ←چنان؟ بنویس یال ما سه کرّت تا سحر زایید / در کدامین عهد بوده است این چنین یا آن( مادیان سرخ4 

  



 ؟ندارد را ستیزیبیگانه مفهوم داشتِبر قابلیت گزینه کدام  -76

 آویزان اشکی با گر،حیله نگاهی با برآمد  /دریاها پشت کاهدود درون از سیاهی (1 

 آوردند حمله شهرش به غوغایی خیل و جادوان قوم و دریایی دزدان !بلی (2 

 نبود روزی هم تپه پشت لیک  /هولناک بس شبی آری است شب این (3 

 گشتمی او باغ فضای در  /پروانه مثل نگاهم و  /کردمی جدا او از مرا که باغش آهن نردة به سر نهادم من (4 

 یابد؟می نمود زیر هایتقابل از یک کدام در ورزیل هایدست به چوب اصلی درونمایة -77

 بومی فرهنگ بر مبتنی حکومت با نظامی حکومت تقابل (2 روستایی زندگی با صنعتی زندگی تقابل (1 

 ناکارآمد و کهنه افکار با پویا و جوان هایاندیشه تقابل (4 تولیدکنندگان با استعمارگران تقابل (3 

 ؟نیست درست ورزیل هایدست به چوب دربارة گزینه کدام -78

 اهمیت بسیاری از ساعدی اجتماعی نقد در جامعه، روانشناختی هایویژگی و اقتصادی وضعیت عامل دو نمایشنامه، متن به توجه با (1 

 .برخوردارند

 .نادرست جوییچاره یک دل از مضاعف بحرانی گیریشکل از است تعبیری گرازمانند موجوداتی به شکارچیان استحالة (2 

 های زندگی روستانشینان است.ساعدی بر فضیلت تأکید نشانگر ورزیل هایدست به چوب نگارش برای روستایی جغرافیای یک انتخاب (3 

 .طلبیعافیت و انفعال به دعوت نه است پذیریسلطه عواقب از تحذیر نمایشنامه سرانجام در هاورزیلی نابودی (4 

 اد؟دبه گویندة این عبارت نسبت  تواننمیکدام گفته را  های ورزیلچوب به دستسازی ساعدی در با در نظر گرفتن تیپ -79

 «شو پس بدیم ... خدا غضبمون کرده.کفارهببین چه معصیتی کردیم که حالت بایس این جوری » 

 ( انشاءالله نوبت هیشکی نیس ... به دلت بد نیار ... توکل به خدا داشته باش.1 

 خوایین گراز بتازونین؟ والله بالله معصیت داره. این کارو نکنین.ها می( با این دهل2 

 ایم.( ما نه ... خدا ... ماها وسیله3 

 گرازا رو بتارونه بابا ... اون به من و تو دست داده که خودمون این کارو بکنیم.( اما خدا که نمیاد 4 

  



 ؟نیست درست هاگفته این از برداشت کدام دارید، ورزیل هایدست به چوب هایشخصیت از که شناختی به توجه با -80

 طلب(و منفعتزدن. )خودخواه  شخم مجانی و مفت زمینمو نصف ... نشد بد من واسه جعفر: مشد (1 

 عمل( و فکر )اهل .کرد مارشون و تار جوری یه بایس ... میشه پیدا شونکله و سر امشبم اسدالله: (2 

 بیاراده( و بگین. )منفعل شماها چی هر دونم؟می چه ستار: من مشد (3 

 مشورت( و صلاح بفهمه. )اهل تونهنمی تنهایی تو نفر یه رو چیزها جور کدخدا: این (4 

 ؟نیستدرست « فارسی شکر است»کدام گزینه دربارة  -81

 .داستان در شخصیتی خود و است شخص اول راوی (2 .کنندمی تغییر زندان از آزادی از پس هاشخصیت (1 

 .آنهاست اجتماعی تیپ نمایانگر هاشخصیت از یک هر زبان (4 .اندشده توصیف مفصل کمابیش هامکان و هاشخصیت (3 

 است؟ بیگانه نحو تأثیر تحت کمتر گزینه کدام -82

 .گیرشان بجهیم از لمی و حقه چه به و کنیم خلاص ایلغاریان این چنگ از را مانیخه بامبولی چه به که بودیم مانده سرگردان (1 

 چیزی کنم، آبسولومانمی حفر را خود کلة چه هر طولانی هایساعت هم من اند؟گذاشته اینجا را ما چرا عزیز! هموطن و دوست ای (2 

 .یابمنمی

 آمده؟ آخرین مثل با بکنند رفتار من با و بگیرند کرمینل یک ... یک برای را فامیل بهترین از دیپلمه جوان من که نیست کومیک خیلی آیا (3 

 به رعیت کسهیچ که باشد داشته قانونی هایتریبون باید بدهد اسم کنستیتوسیونل را خودش که کندمی افتخار را خود که مملکت یک (4 

 .نشود ظلم

 ؟نیستصادق هدایت درست « سگ ولگرد»کدام گزینه دربارة داستان  -83

 .نیست داستانی جهان روایتگر تنها پات (1 

 .است همراه گذشته از یادهایی با اما گذردمی روز یک در داستان (2 

 .است داستان پایانی وضعیت با تضاد در شود،می توصیف داستان ابتدای در که فضایی (3 

 های داستان، پات روحی انسانی دارد.( با توجه به توصیف4 

  



 به درستی معنا شده است؟« آکلداش»های زیر از یک از عبارتکدام -84

: دوست پیزی کیستیشود رستم صولت و افندمعلوم میخوانند، آن وقت ها رجز میغیرتآکل ... خندة گستاخی کرد ... و گفت: بی( داش1 

 آید.از دشمن پدید می

 ابرهای از خانهشادی قهوه و خنده هوای روی ناگهان که بود این مثل و زدمی پک چپقش به تفنّن با ،کشید هم در را اشگره سه آکل( داش2 

 .بست را توتونش شد: کیسة پوشیده تاریک

 گشادباز و فراخ پشت گوش آکلداش ولی رسید. اشیکدانهیکی پسر به او دارایی همة مرد که زمانی بود. فارس بزرگ ملاکین از یکی او پدر (3 

 .اسرافکار و توجهبی گذاشت:نمی ارزشی دنیا مال و پول به بود،

 قرعه رسانید:می شانبه خانه را مردم بار ،گرفتمی دنگش اگر و نمودمی بخشش کرد،می دستگیری مردم از آکلداش که شدمی دیده اغلب (4 

 .افتادمی نامش به

 ؟نیستصادق هدایت درست « داش آکل»کدام گزینه دربارة  -85

 در داستان یافت.« ضدقهرمان -قهرمان»توان الگویی از ( می1 

 پیچیدگی روانشناختی بیشتری دارد.« فارسی شکر است»آکل در مقایسه با اشخاص داستان ( داش2 

 .است داستان اشخاص پردازیشخصیت برای هدایت هایروش از یکی هالباس دقیق توصیف (3 

 .کندمی معرفی ناکارآمد هایسنت برای جایگزینی را مدرن دنیای هایارزش جوانمردی، و عیاری تاریخ نقد با هدایت (4 

 اشاره شده است؟« اشک»در کدام گزینه به ویژگی متفاوتی از  -86

 شود سمر عالم به مهر به سر راز وین  /شود ردپرده ما غم در اشک که ترسم (1 

 است من گلنار چو اشک از تو گلزار کآب  /مران خویش در ز نسیمم همچو باغبان (2 

 غماّز نیم من که حکایت پرس اشک ز  /بینممی چه درون سوز ز که گویمت چه (3 

 شمع چو پنهانم راز گیتی به روشن شدی کی  /روگرم نبودی گلگونم اشک کمیت گر (4 

  



 است؟ زیر بیت سرایندة سرودة هابیت از یک کدام -87

 » فراتی کنار در که دانی چه آب قدر تو  /الفلوات فِ تهیم رکباً  المصانع سل «

 هست عالم دو در چه هر از خبر نیستم که  /مست تو بوی به امآشفته تو موی به چنان (1 

 سرآید غصه که زنم کاری به دست  /برآید دست ز گر که آنم سر بر (2 

 کنمنمی دیگر و کردم توبه بار صد  /کنمنمی ساغر و شاهد عشق ترک من (3 

 بود بری عیب از پری چون قدمش تا سر  /بود پری جای ما خانة کزو یار آن (4 

 گیرد جز گزینة ... .ها انتقال پیام با نوعی غافلگیری صورت میدر همة گزینه -88

 آیدمی ضمیر در خویشتنم یاد که  /رویبهشتی ای مشغولم تو به آنچنان نه ( 1 

 مسکنت بسازم جان اندرون و  /کنم بیرون دلت کز دارم عزم (2 

 بخری آخرت و دنیا به گر  /دوست با نفس یک است رایگان (3 

 خونبهاست منش چو صد نظر یک او دیدن  /بیدریغ نظرش در تیغ به بزنندم گر (4 

 باشد؟ خیام به الحاد اتهام برای دستاویزی تواندمی رباعی کدام -89

 نشد سیر زمین آدمی خوردن وز  /نشد چیر کسی هیچ فلک چرخ بر (1 

 نشد دیر بخورد هم مکن تعجیل  /ترا نخوردست که بدانی مغرور  

 امنی گفت او آنچه که داند ایزد  /مافلسفی من که گفت غلط به دشمن (2 

 امکی که بدانم من آنکه از کم آخر  /امآمده شیانآغم درین چو لیکن  

 جفت و بادهبی و سماعبی و مونسبی  /خفت خواهی بسی در خاک به که خور می (3 

 نشکفت دیگر پژمرید که لاله آن  /نهفت دار همی راز این که زنهار  

 بخوریم شرابی دوست ای هم به باری  /بخوریم تابی زمانه از که پیش زان (4 

 بخوریم آبی که امان ندهد چندان  /را ما رفتن وقت به فلک چرخ کین  

  



 است؟ درست صورت کدام -90

 نیست آزر دستبرد دلبری  /نیست بتگر کندش دلبر که بت (1 

 نیست آزر دستبرد دلبری  /نیست دلبر کندش بتگر که بت (2 

  نیست آزر دستبرد بتگری  /نیست بتگر کندش دلبر که بت (3 

 نیست آزر دستبرد بتگری  /نیست دلبر کندش بتگر که بت (4 

 شماتت شده است جز گزینة ... .« باد صبا»ها در همة بیت -91

 گفت پریشان صبا برید گفت چه هر که  /باز پرسم که از سفرکرده یار نشان (1 

 کرد نتوان صبا باد و تو عهد بر تکیه  /کرد نتوان دوتا زلف آن حلقة در دست (2 

 کرمی کند همی گر صبا پیک کجاست  /قلمی نوازش رساند که دلبرم ز (3 

 رازدارانند معشوق و عاشق وگرنه  /غماّز شد دیده آب مرا و صبا را تو (4 

 اند؟شده دانسته یکی اسلام از پیش ایرانیِ و قرآنی هایشخصیت گزینه کدام در -92

 بخفت بیدار دولت آن که افسوس گفت  /کو بینتجهان جام جم مسند ای گفتم (1 

 دارد مدام جم سلطانی  /دارد جام دست به که کس آن (2 

 ماند نخواهد جم که بیاور باده جام که  /بود این اندگفته جمشید مجلس سرود (3 

 آمد حقارت آن با موری که نگر همّت  /است آسمان معراج تاجش که جم تخت بر (4 

 چیست؟ زیر شعر ممدوح نام -93

 سحاق تنغم بر  /زر بدره دو شب یک مأمون داد که باهلی / گفتا زید خلفا حکایت اندر  /کرد جمع که کتابی ز حکایتی خواندم»

  /کانزیر نهادند لقبش منصرف جاهلی / مر ز نوعی و باشد سراف گفتا  /هابدره روز دگر خواست باز و کرد موصلی / کس براهیم

 «دلایلی را این مر خویش نام ز وینک  /روزگار بزرگان ز تویی مُدخلی / لاینصرف به کس هر گرفتش زبان واندر

 ( محمود4 ( حمید3 ( احمد2 ( محمد1 

  



 باشد؟ نیمایی شعر یک از بخشی تواندمی زیر شعر آیا -94

 «من بجو آینه راهی به هایبرکه از  /عشق سحر به اینک امصافی آبگیر من  /توتوبه لغزیده آینه هایبرکه در  /گریز ماهی ایشده گم یقین ای آه»

 است. قطعه شعر قالب که پیداست آن بندیقافیه از زیرا نه، (1 

 دهد که شعر دو بیت از یک غزل است.نشان می« سحر عشق»( نه، زیرا تعبیرهای عراقی مانند 2 

 .نیست اجباری نیمایی شعر در هامصراع اندازة نابرابری زیرا آری، (3 

 .است نیمایی شعر انواع از چهارپاره و است چهارپاره شعر زیرا آری، (4 

 ؟نیست درست شاملو احمد باب در گزینه کدام -95

 .است شده شعرش در تغزل عنصر شدن کمرنگ باعث اجتماعی مفاهیم به پرداختن به او گرایش (1 

 .است برده بهره تازه هایترکیب ساخت برای کهن نثر امکانات از او (2 

 .است پربسامد شعرش در نمادین طور به چه واقعی طور به چه شب عنصر (3 

 .اوست شعری کارنامة از مهمی بخش نیمایی شعر سرودن سپیدسرایی، از گذشته (4 

 ؟آیدبرنمی شدهنقل عبارت از توضیح کدام -96

هیچ عنصر داستانی « : پایان داستان باید از آن تیری شلیک شوداید تفنگی به دیوار آویخته شده، تا اگر در داستان گفته»( چخوف: 1 

 تواند بدون ضرورت در داستان به کار رود.نمی

 گوگول تأثیر زیادی بر ادبیات روس داشته است.« : ایمما همه از شنل گوگول درآمده»( تورگنیف: 2 

سفر به « : دانته شباهت ندارد کمدی الهیایرانی با نامة ارداویرافنند ها یاد شده مایک از مکاشفاتی که در گذشته از آنهیچ»( بارتلمی: 3 

 دنیای پس از مرگ یک دغدغة مشترک انسانی است.

گوته شعر حافظ را «: آید! / تو نان خود را در رود انداز / باشد که به نیازمندی برسدات کجا فرود میدر بند آن مباش / که نیکی»( گوته: 4 

 ثیر او بوده است.خوانده و تحت تأ

 است؟ نادرست گلشیری هوشنگ احتجاب شازده دربارة گزینه کدام -97

 .است شده روایت ذهن سیّال جریان شیوة به داستان (2  .مرد داستان پایان در شازده (1 

 .است شده توصیف داستان در قدیم تهران شهری فضای (4 .است قاجاری فئودالیسم از انتقاد حاوی داستان (3 

 است؟ پسامدرن رمانی اثر کدام -98

 کلیدر (4 اشنویسنده و خانم آزاده (3 کور بوف (2 هاهمسایه (1 

  



 ؟نیست ایرانی زن نویسندگان از اثر کدام -99

 ( سووشون4 صبور سنگ (3 غرق اهل (2 هاادریسی خانة (1 

 است؟ باستان ایرانی هایزبان از گزینه کدام -100

 بلخی (4 خوارزمی (3 اوستایی (2 پهلوی (1 
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